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 ی حکومت اسلام ینهادها ییشورا  اداره  یسنجامکان

 /* یزیعز یمجتب دی س      1399 /06/07: پذیرش تاریخ    1399 /06/ 03:  دریافت تاریخ

 ** یرلوحیمحمد م دیس

  چکیده

 یهرراآن بررا اسرراو آمو    یاست که ساختارها و نهادها  یحکومت  ،یحکومت اسلام

بررا   یباخرر   ،یحکومت اسلام  یو ادار  شود. در خصوص ادار  نهادها  لیاسلام، تشک

  ییلزوم ادار  شورا  یحت ایاماکنند  به مشورت، قائل به جوا    اتیو روا  اتیبا آ هیتک

پاسررب برره  یدر پ یلیر تحل یفینهادها هستند. مقاله حاضا با روش توص  نیا  ا  یباخ

وجررود   یحکومت اسلام  یهادهان  ییامکان ادار  شورا  ایاست که آ  یپاسش اصل  نیا

ادار   تیرر ادلرره ممنو  یعنرر یراستا، پس ا  ذکا دو دسررته ادلرره،   نی. در همایخ  ایدارد  

 نیرر مذکور و ادله لررزوم مااجعرره برره مشررورت در ادار  امررور، برره ا  ینهادها  ییشورا

 ستیامور، واجب ن یدر تمام ایمد ای سیولاً مشورت رئکه ا  دیخواهد رس  یبندجمع

تاک کامل مشورت و گافتار شدن در  شود،یحاام محسوب م  یو آنچه ا  نظا اسلام

 زیجررا  ،یرریاجاا  یدر نهادهررا  ییشررورا  تیایوجود مد  اًیاست و ثان  یرأدام استبداد به

است و   یصمااجعه حاکم به مشورت، محدود  خا  یقلماو  نکهیا  گاید  جهی. نتستین

که در قالررب   اانیا  یاسلام  ینظام جمهور. مشورت در  ادیگ یامور را در با نم  یتمام

 جررهینت نیرر مورد مطالعرره قرراار گافترره و ا ان،یدر پا زیشد  ن نهیمختلف نهاد  یشوراها

 قلمداد کاد. ییشورا تیایمد ینو  توانیمذکور را نم یحاصل شد  که نهادها

  حکومت   ی نهادها   ، ی حکومت اسلام   ، یی ادار  شورا   ، یی را شو   ت ی شورا، ولا   : ی د ی کل   واژگان 
 

 (seyedmojtabaazizi@gmail.comدانشگا  امام صادق )ع(، ) یاسیو  لوم س  یدانشکد  معارف اسلام  اریاستاد. *

 (s.m.mirlohy@gmail.comمسئول( ) سند ی)نو  اا ،یدانشگا  ش یحقوق  موم  یدکتاا  یدانشجو. **
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  مقدمه 

ترروان وصررف ماسررلامیا را بررار کرراد، کرره هنجارهررا، نهادهررا و بررا حکررومتی می

ساختارهای آن نظام حکومتی با اساو مبانی و دسررتورهای شررایعت اسررلام، شررکل 

داد ، ا   گیاد و ادار  شود. اسلام که شایعتی جامع و جاودانه پیشِ روی بشایت قاار

شمار ر که ا  اهم مسائل مبتلا به جوامع بشای به  مسئله نحو  ادار  نهادهای حکومتی

 رود ر غفلت نکاد  و در این  مینه نیز اباا  نظا کاد  است. می

ا  جمله مسائل مهم در این  مینه، جایگا  مسئله شورا و مشورت ا  نظا اسلام و 

ر این خصوص، نظایات متفاوت و حترری نقش آن در ادار  حکومت دینی است که د

ی ا  سوی اندیشمندان با رویکادهای مختلف ارائه شد  اسررت. یکرری ا  ضد و نقیض

دارد کرره ولایت شورایی، اذ رران مرری این نظایات، نظایه ولایت شورایی است. نظایه

الشاایط باای تصدی منصب رهبای وجررود داشررته باشررد، اگا بیش ا  یک فقیه جامع

ر را به اتفاق یا به اکثایررت ت با  هد  شورایی ا  فقها خواهد بود که کشوا مال ولای

کنند که ولایت ا  سوی شارع مقدو باای گونه استدلال میآرا ادار  کنند. ایشان این

تواند دیگای را کنار بزند. مادم نیز باید بررا یک نمیتمامی این فقها جعل شد  و هیچ

 شد  ا  این شررورا ر کرره اجمررا ی یررا برراظا خارجمبنای لزوم تبعیت ا  قول احسن، ن

(. در خصرروص 327: 1385نصاب اکثایت است ر را اجاا کننررد )حسررینی شرریاا ی، 

توان وجود چنین شورایی را فررا  سایا مناصب اجاایی در حکومت اسلامی نیز می

مدیایت شورایی که در مقابل مدیایت   کاد و آن را مدیایت یا ریاست شورایی نامید.

کل ا  چند نفا، مدیایت اجاایرری گیاد، بدین معناست که شورایی متشی قاار میفاد

صررورت جمعرری و پررس ا  یک مجمو ه را با  هد  بگیاند و تصررمیمات مقتضرری به

 (.192: 1394مشورت ا ضای شورا با یکدیگا اتخاذ شود )کعبی، 
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 سنجی رهبای شورایی در حکومررت اسررلامی، در دوبحث مستقل در  مینه امکان

یه ولایت شررورایی، نقررد ایررن نظایرره و صورت گافته که غالباً حول طاح نظا  1مقاله

در ردّ   1368مباحثی که در با نگای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرراان در سررال  

این نظایه و کنار گذاشتن مدیایت شورایی ا  مناصب حکومتی مطاح شررد ، سررخن 

ر این  مینه مورد اسررتناد قرراار گیرراد، تواند داند و متعا  باخی روایات که میراند 

اند. به  لاو  اینکه فقط در  مینه ولایت شورایی و به بارسی دقیق آنها نپاداختهنشد   

در نهاد رهبای نظام بحررث کرراد  و متعررا  امکرران ادار  شررورایی سررایا نهادهررای 

 اند.حکومت اسلامی نشد 

نهادهررای اجاایرری مقاله حاضا با هدف اثبررات ممنو یررت مرردیایت شررورایی در  

ی ا  روش تحقیررق توصرریفی ر تحلیلرری و روش گیرراحکومررت اسررلامی، بررا بها 

ای در گادآوری اطلا ات، در سه مبحث سامان یافته است. در بند اول، ادلرره کتابخانه

شود. در بند دوم، ادلرره لررزوم ممنو یت ولایت )ریاست/مدیایت( شورایی بارسی می

گررادد. بنررد سرروم نیررز در مقررام حکومت ذکا میمااجعه به مشورت در تمشیت امور 

 بندی خواهد بود.مع میان این دو دسته ادله و ارائه یک جمعج

 شورایی ممنوعیت اداره . ادله1

شورایی نهادهای مدیایتی حکومررت اسررلامی، برره چنررد    دم جوا  ادار   در  مینه

 قاار گافته است.توان استناد کاد که در این مبحث مورد بارسی قسم ا  روایات می

 چند امام در زمان واحد . منع وجود دو یا 1.1

جایز نبودن وجود دو یا چند امررام در  مرران واحررد را را   روایات موجود در  مینه

 توان به دو دسته تقسیم کاد: می
 

(، مولایرت شرورایی ا  منظرا فقره 1395الله حیردرنااد، )پور اصل ماندی و ولیاصغا فاج. اصلانی، فیاو  و  لی1

؛ آ اد، 66ر43، ص59سرال پرنجم، شرمار     امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایاانا، دانش حقوق  مرومی،

فقهی ر حقوقی شورای رهبایا، مطالعرات انقرلاب اسرلامی و (، مبارسی مبانی  1394رضا و سید مجتبی  زیزی، )

 .112ر93، ص1دفاع مقدو، سال اول، شمار  
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اول، روایاتی با  باراتی تقایباً مشابه و این مضمون است که اما امامت در دو    دسته 

ن نکته هستند که حتی اگا دو  شود. این روایات، بیانگا ای ، جمع نمی نفا در  مان واحد 

امام معصوم )ع( در یک  مان واحد در قید حیات باشند، یکی ا  آن دو، مأمومِ دیگررای  

شود و باید تا سپای شدن دور  امامت وی، ساکت باشد و در جایگا  امام  محسوب می 

مرران )ع( نیررز روایترری مشررابه وارد  در خصوص امام     1و رهبا مسلمین، سخنی نگوید. 

شود کرره  مرران  ست با این مضمون که هنگامی اما امامت، متوجه آن حضات می شد  ا 

 (. 204، ص 1ق: ج 1407)کلینی،    2امامت پدر بزرگوار ایشان سپای گادد 

توان آن را روایت دیگای که شاید دلالتی با مد ای این قسمت داشته باشد و می

 ت در  صا امامت داد، روایتی مبنی با این است که اطادر همین دسته نخست جای 

ها امام معصوم )ع( تنها ا  همان یک امام واجب است، اما مودتّ داشتن نسرربت برره 

 (.357)همان:  3حضاات معصومین )ع( مابوط به تمامی ایشان است

 

ا  آنهرا اشرار    های مشابه در دست است که به دلیل اهمیت، به چنرد مرورد. در این معنا، روایات بسیاری با واژ 1

تَّى يفُْضِيا شودمی امُ حا ما هُ إلِاى  : »لَا يامْضِي الِْْ ُ وا لاكِنْ  عِلْما باهُ اللََّّ نِ انْتاجا عاهُ  ياكُونُ  ما امِتاً ما ما  صا يا الْعِلِْ لِِ فاإذِاا ماضاى وا

نْ باعْدُهُ« )صفار،   انِ  ضُ الْْارْ  (. »فاقلُْناا لاهُ تاكُونُ 466، ص1ق: ج1414ناطاقا بهِِ ما امِا ا إِما ام   وا فيِهِا اَ لَا إلََِّ إِمِا ا قاِ

امِت  لَا ياتاكالَّمُ وا  هِ الْْمَُِّ ُ 486ياتاكالَّمُ الَّذِي قابْلاه« )همان: ص  صا ُِ إلِايِْ ا تافِْ ا امم مِنَِّ رِ إِمِا (. »لَا تابْقاى الْْارْضُ ياوْماً بِغايِْ

انِ  قلُْتُ ياكُونُ  اما اَ لَا إلََِّ وا  ا  إِما ا « )همِان: صقاِ َُ يا الْْاوَّ ى يامْضِِ تَِّ تاكالَّمُ حا امِت  لَا ياِ ا صِا دُهُما َْ (. »قُ 511حِا تُ فاهِا لِْ

انِ   ياكُونُ  اما قْتم   إِما احِبهِِ  فِي وا امِاً لِصِا رُ نااطِقِاً إِما احِبهِِ وا اخْرِا أمُْومِاً لِصِا امِتاً ما ا صا دُهُما اَ لَا إلََِّ  انْ ياكُونا  احا احِدم قاا وا

امَّ  « )ابن بابويه،  فاأ احِدم قْتم وا يْنِ نااطِقايْنِ فِي وا اما  (.417، ص2ج ق:1395ا  انْ ياكُوناا إِما

نِ ا. م... 2 امِتاً عِا الِدِهِ صا ائهِِ مُسْناداً إلِايْهِ  امْرُ وا َِ عِنْدا انْتِها نْسُوباً إلِاى الْعافاافِ وا الْعِلْمِ وا الْفاضْ إذِااما هِ فاِ يااتِِ ي حا قِ فِِ نْطِِ  لْما

ِ إلِاى قاادِيرُ اللََّّ تْ بهِِ ما الِدِهِ إلِاى  انِ انْتاها تْ مُدَّةُ وا ى   انْقاضا ما مُنْتاهِا هِ وا بالاِ بَّتِِ حا ى ما ِ فيِهِ إلِاِ اداةُ مِنا اللََّّ را تِ الِْْ اءا شِيئاتهِِ وا جا ما

ِ إلِايْهِ مِنْ باعْدِهِ وا قالَِّ  ارا  امْرُ اللََّّ الِدِهِ ِ فاماضاى وا صا دِهِ مُدَّةِ وا ي بِِ ا هُ فِِ ادِهِ وا قايُِمِا ى عِباِ هُ الْحُجَِّ ا عالاِ عالاِ هُ وا جا  وا داهُ دِيناِ

.»... 

مِيعِ«.3 دَّةُ لِلْجا وا احِدم مِنَّا وا الْما   . »الطَّاعا ُ لِوا



99بهار/  27دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «142 » 

 45  گیاد، حدیثی اسررت کرره ذیررل آیررهروایت دیگای که در همین دسته جای می

انررد کرره ایت، امام صررادق )ع( فامود وارد شد  است. طبق این رو  1حج  کهمبار  سور 

 2ماند ، امام صامت و منظررور ا  کرراک محکررم، امررام نرراطق اسررتمنظور ا  چا  معطل

 (.107، ص25ق: ج1403)مجلسی، 

تواند با مررادم حرراکم دوم، روایاتی است که دلالت دارد فقط یک رئیس می  دسته

روایت مذکور، بیانگا  3بود.وجب هلاکت و نابودی خواهد باشد و ریاست چند نفا م

این معناست که تمامی مسلمانان در حکم یک رأو واحد هستند و فقط یک رئرریس 

 (.215، ص69واحد باید با آنان ریاست کند )همان: ج و فاماند 

توان با مبنای روایت باای ممنو یت ولایت شورایی اقامه کرراد، ایررن  دلیل کلی که می 

(.  107ق:  1410)تمیمی آمدی،  4به اضطااب خواهد شد که شااکت در مُلک، منجا  است 

، ذیررل  1: ج 1385معنای  دم ثبات، تزلزل، اختلال و آشفتگی است )دهخرردا، اضطااب به 

نظمرری و برراو  اخررتلاف در رأی و نررزاع در  معنای بی تواند برره اضطااب(. در اینجا نیز می 

یررد کرره در مقررام  مررل،  ل به اضطااب خواهد انجام دلی  مل باشد. شااکت در ملک، بدین 

نظا باشررند و همررین  تقایباً ممکن نیست دو یا چند حاکم در تمامی مسائل با یکدیگا هم 

اختلاف نظا، در نهایت موجب برراو  نررزاع و جرردال میرران آنرران، و کشررید  شرردن ایررن  

اخرری نیررز بررا  های اجتما ی خواهد شد. ب اختلافات به صحنه جامعه و باو  فتنه و بحاان 

 

ا وا بئِْ 1 اوِيا   عالاى عُرُوشِها ايُِنْ مِنْ قارْيا م  اهْلاكْنااهاا وا هِيا ظاالِما   فاهِيا را أ «.. »فاكا شِيدم  رم مُعاطَّلا م وا قاصْرم ما

2ِ ِ َِ    . »عانْ  ابِي عابْدِ اللََّّ اَ فِي قاوْ ِ عا َّ وا جا امِتُ   اللََّّ امُ الصَِّ مِا اَ الْبئِْرُ الْمُعاطَّلا ُ الِْْ شِيدم  فاقاا وا بئِْرم مُعاطَّلا م وا قاصْرم ما

امُ النَّاطِقُ  ما شِيدُ الِْْ  «.وا الْقاصْرُ الْما

لِمِينا . »إنَِّ 3 ا لِلْمُسِْ اَ   را سْ    ما ا جِا إنَِّ الرُِ اَ فاِ ا جِا اكُمْ وا الرُِ د  إيَِِّ احِِ هْلاكِا  « )مجلسِ ، وا (. 214، ص69ق: ج1403 ما

ا لِلْمُسْلِمِينا  ئااسااتِ إنَِّما ا لاكُمْ وا لِلرُِ احِد « )نوری،   را سْ    همچنين: »ما  (.381، ص11ق: ج1408وا

 الْضطراب«. الى  تؤدُى  الملك  . »الشُرك  في4
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اند نررامطلوب بررودن آن را  در ریاسررت، برره شررااکت در  وجرره، خواسررته تشبیه شررااکت  

 (. 89، ص 2ق: ج 1409حیون مغابی، تا بیان کنند )ابن ملموو 

مبنا و فلسفه ممنو یت ریاست شورایی در روایتی ا  امررام رضررا )ع( بیرران شررد       

که یک  . هنگامی 1 بارتند ا :  است. در این روایت، سه دلیل باای این اما ذکا شد  که 

نفا امام باشد، فعل و تدبیا این یک فاد، واحد خواهد بود، اما دو نفا، فعل و تدبیاشان  

شوند که ا  نظا گاایش و اراد  مختلف  متفق نخواهد بود؛  یاا هیچ دو نفای یافت نمی 

ام امامت قاار  نباشند. پس هنگامی که دو نفا امام که ها دو واجب الاطا ه باشند، در مق 

ترروان قائررل شررد کرره  هایشان با یکدیگا متفرراوت باشررد، نمی ها و اراد  اایش گیاند و گ 

اطا ت ا  یکی ا  آن دو اولویت دارد با دیگای. بنابااین نتیجه چنین وضررعیتی، وقرروع  

اختلاف میان مادم و مشاجا  و فساد خواهد بود و ها کس که فامررانبادار یکرری ا  آن  

صررورت، گنرراِ  تخلررف ا  امررام  بررود و بدین  متخطی ا  دیگای خواهد  دو باشد، طبیعتاً

صورت یک گنا   مومی در خواهررد آمررد و در پرری آن، راهرری برراای  واجب الاطا ه به 

حفظ ایمان و اطا ت الهی وجود نخواهد داشت و این بدین معناست که شارع مقدو  

و چنین امای با حکمررت    به جای اینکه اختلاف را بادارد )حل کند(، آن را ایجاد کاد  

. در صورت وجود دو امام )پیشرروا( در یررک  مرران، هررا کرردام ا  دو  2منافات دارد.    او 

طاف د وا در یک نزاع ممکن است به امامی غیا ا  امامی که دیگای برره وی مااجعرره  

کاد ، رجوع کنند و در پی آن، ممکن است ها یک ا  دو امام، حکمی با خلاف حکررم  

. در  3احکام و حدود، تبا  خواهررد شررد.   ند و بدین تاتیب، حقوق و امام دیگا صادر ک 

یک ا  آن دو نسرربت برره دیگررای در صرردور  صورت وجود دو ولیّ در یک  مان، هیچ 

حکم و اما و نهی، اولویت نخواهد داشت. هنگامی که باای یکی، سکوت جایز باشررد،  

وت کنند و به سررلاالات  با دیگای نیز جایز خواهد بود. وقتی ها دو در مقابل مادم سک 



99بهار/  27دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «144 » 

منزلرره  ن پاسب ندادند، حقوق و احکام، تبا  و حدود تعطیررل خواهررد شررد و مررادم به آنا 

 (. 254، ص 1ق: ج 1385مادمی خواهند بود که امام ندارند )ابن بابویه، 

 . رئیس قرار ندادن دو نفر توسط معصومین )ع( در زمان واحد1.2

شررود کرره المررلامنین )ع( مشرراهد  میدر سیا  حکومتی پیامبا اکام )ص( و امیا   

 دادند. مان، رییس و فاماند  باای یک اما قاار نمیصورت همگا  دو نفا را بههیچ

رسول اکام )ص( در ماجاای گسیل داشتن لشکا اسلام باای نبرراد موترره، سرره    

 مرران، صررورت همفاد را یکی پس ا  دیگای فاماندهی دادنررد و چنررین نبررود کرره به

طالررب را بدین صررورت کرره ابترردا، جعفررابن ابینگ را به آنان بسپارند؛  فاماندهی ج

فاماند  قاار دادند و فامودند: ماگا او کشته شد،  یدبن حارثه به فامانرردهی باسررد و 

بن رواحها. سررپس فامودنررد: ماگررا  برردالله نیررز کشررته شررد، اگا او کشته شد،  بدالله

 1ود باگزینندا. نوان فاماند  باای خمسلمانان یک نفا را به

در خصوص سیا  امیاالملامنین )ع( نیز باید اظهار داشت گزارش نشد  کرره آن    

 نوان فاماند  تعیین فامود  باشد. خلاف ها دو نفا را بهیک ا  جنگحضات در هیچ

کنیم کرره هنگررامی کرره لا م بررود ر حضررات )ع( مشرراهد  مرری  این مسئله را در سیا 

ای ارسال فاماید، باای آن ا به منطقها جدای ا  یکدیگجهت ضاورتی ر دو گاو  ربه

فامود؛ اما تأکید جداگانه )یعنی ها گاو ، یک فاماند ( تعیین می دو گاو ، دو فاماند 

داشت که پس ا  رفع ضاورت، تبدیل به یک گاو  شرروند و یررک فامانررد  بررا آنرران 
 

ِ های مشابهی نقل شد  است:  . این جایان با  بارت1 اَ اللََّّ سُو نا   »را را بِْ عْفاِ يْهِمْ جا لاِ را عا ص حِينا باعاثا إلِاى مُؤْتاِ ا  امَِّ

د  فا  يِْ كا  ا إنِْ هالاِ ارِثاِ ا فاِ نُ حا دُ بِْ يِْ عْفارُ بْنُ  ابِي طاالِبم فا ا اَ إِنْ هالاكا جا احِا ا« )ه لِ ،  ابِي طاالِبم ثمَُّ قاا وا نُ را ِ بِْ دُ اللََّّ عابِْ

اءُ ياوْ 844ف ص2ق: ج1405 ذاهُ (. »كاانا اللُِوا احِ الْقاوْمِ، ثمَُّ  ارِا تَّى شااطا فِي رِما اَ بهِِ حا ارِثا ا، فاقااتا يْدِ بْنِ حا عا  ا ئِذم ما ما

اَ  احا ا فاقااتا وا ِ بْنُ را اءا عابْدُ اللََّّ ذا اللُِوا عْفار  ... ثمَُّ  ارا نا الْ  جا دا بِْ الِِ داهمُْ را اءا باعِْ وا لِمُونا اللُِِ اعْطاى الْمُسِْ أ ، فاِ اَ ى قتُِِ تَِّ لِيِدِ« حا وا

د  141ق:  1414)طوس ،   يِْ يبا  ا إنِْ  صُِِ اَ فاِ ا مَّ قاِ ارِثاِ ا ثُِ نا حا دا بِْ يِْ يْشِ  ا را عالاى الْجا يْشاً عاظِيماً وا  امَّ (. » باعاثا جا

عْفار  فاعا  عْفار  فاإنِْ  صُِيبا جا احِداً فاجا احا ا فاإنِْ  صُِيبا فالْيارْتاضِ الْمُسْلِمُونا وا وا ِ بْنُ را يْهِمْ« )طبرسِ ،  بْدُ اللََّّ وهُ عالاِ فالْياجْعالُِ

 (.102ق: 1390
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تحررت یا ا ضررای گرراو ، دیگا لغو شود و همانند سا حکم بااند و فاماندهیِ فاماند 

(. این رفتار حضات، با 29، ص38: ج1389اما همان یک فاماند  قاار گیاد ) املی،  

 تشایک در اما ریاست به وجود بیاید. هدف احتاا  ا  این بود که مبادا شبهه

سررپا  در نبرراد صررفین،  باای نمونه، در مرراجاای تعیررین فامانررد  برراای مقدمرره   

بن هانی را فاماند  گاو  هی ا  مقدمه و شایحن نصا را با گاوامیاالملامنین )ع(  یادب

دیگای ا  مقدمه قاار داد. پس ا  ا زام دو فاد مذکور، آن دو در خصوص فاماندهی 

به اختلاف نظا باخوردند و با یکدیگا کنار نیامدند. به حضات امیا )ع( نامه نوشتند 

  کل مقدمه دبن نصا، فاماندو کسب تکلیف کادند. حضات در پاسب فامودند که  یا

که آن سررپا  بن هانی، فاماند  بخشی ا  سپا  مذکور است؛ لذا درصورتیسپا  و شایح

 نوان رییس و فاماند ، حکررم باانررد و صورت یک گاو  واحد درآمد،  یاد باید بهبه

)مجلسرری،   1ای که باای ها دسته تعیین شد  اسررتاگا دو دسته بودید، همان فاماند 

شود که حتی هنگامی که امکرران دارد در نتیجه ملاحظه می(.  410، ص32: جق1403

یک رئیس دیگای فاماید که کدامدو نفا رئیس قاار بگیاند، معصوم )ع( مشخص می

 یک باید تابع اما او باشد.است و کدام

ای ا  نکته قابل توجه اینکه هنگامی که بین این دو فاماند  که ها کدام با دسته   

  بودند و فقط در نزدیکی یکدیگا قاار گافترره بودنررد، اخررتلاف امارت داد  شد  سپا 

صررورت کامررل و در تمررامی ای کرره بهپیش بیاید، پس به طایق اولی باای دو فاماند 

صورت مشارکتی و شورایی با جایی امیا و حاکم شوند، امکان باو  اختلاف امور، به

 (.29، ص38: ج1389بسیار بیشتا خواهد بود ) املی، 

 

ا  امِير  .  1 يْح  عالاى طاائِفا م مِنْها ا وا شُرا رْتهُُ عالايْها تِي وا  امَّ ما لَّيْتُ ِ ياادا بْنا النَّضْرِ مُقادُِ إنِْ  »فاإنُِِي وا أسْ   فاِ ا باِ عاكُمِا ما اد   جا فاِ ياِ

لَّيْتهُُ عالايْهاا«.عالاى النَّاسِ كُلُِهِمْ وا إِنِ افْتارا  ا  امِير  عالاى الطَّائِفاِ  الَّتِي وا احِدم مِنْكُما َُّ وا ا فاكُ  قْتمُا
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جاایی شبیه به این قضیه در  مان پیامبا اکام )ص( اتفاق افتاد؛ هنگررامی کرره ما   

 نوان فاماند  بررا دو گرراو  مختلررف ا  دو آن حضات، امیاالملامنین )ع( و خالد را به

رسند و تبدیل برره یررک دانست که در نهایت به هم میرا  متفاوت ارسال فامود و می

ام اجتمرراع دو گرراو  و یکرری شرردن آنهررا، ی کل را در هنگرر شوند و فاماندهگاو  می

منحصااً با  هد  حضات  لی )ع( قاار داد. البته در آنجا هم خالد  بان برره شررکایت 

نزد حضات رسول )ص( گشود و کینه و حسررد خررود را آشررکار سرراخت ) رراملی، 

 (.30، ص38: ج1389

 شورایی عملی معصومین )ع( در نفی اداره  . سیره1.3

( که موقعیت تشکیل حکومت و به دست گافتن رهبای اات معصومین )عحض   

حکومت اسلامی را داشتند ر یعنی پیامبا اکام )ص(، امیاالملامنین )ع( و امام حسررن 

صررااحت بررا صورت شورایی ادار  نفامودنررد و حترری بهگا  حکومت را به)ع( ر هیچ

دلالت فعل معصوم )ع(  اند. هاچند صاف  دم  مدیایت شورایی به مخالفت باخاسته

با حامت یک موضوع ندارد، لکن قاائن موجود در سیا  ایشان، نشان ا  آن دارد که 

ایشان ا  انجررام  مسئله، صاف  دم فعل معصوم نیست، بلکه پاهیز هدفمند و  امدانه

 توان قائل شد با حامت دلالت دارد.یک کار است که می

خلیفرره سرروم، شرراط   پس ا  کشته شرردنباای نمونه، هنگامی که طلحه و  بیا     

بیعت خود با حضات  لی )ع( را شاکت داشتن آنان در اما رهبای قاار دادنررد و آن 

 نوان شاط بیعت خود  نوان کادند، امام )ع( ضمن رد درخواست آنان مبنی با را به

تواننررد در همااهرری و یرراری رسرراندن برره آن شااکت در خلافت، فامود که آنرران می

)شررایف الاضرری،   1ها مشررارکت داشررته باشررندسختی  صورت نیا  و درحضات در  

 

بايْرُ نبُاايِعكُا عالاى  انَّا شُ 1 اَ لاهُ طالْحا ُ وا ال ُّ اَ ِ وا قادْ قاا اَ . »وا قاا ا كااؤُكا فِي هاذاا الْْامْرِ ِ ]فاقاِ ا را رِيكاانِ [ لَا وا لاكِنَّكُمِا شِا

د«. ةِ وا الَِسْتِعااناِ  وا عاوْناانِ عالاى الْعاجِْ  وا الْْاوا  فِي الْقوَُّ
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(. این روایت نیز نشانگا این نکته است که صحیح نیست که اما مررادم 505ق:  1414

گیرراد را دو رهبا، تدبیا کنند؛ چااکرره دو شمشرریا در یررک نیررام )غررلاف( جررای نمی

)ع( فامایش امام    توان دلیل این(. همچنین می22، ص19ق: ج1404ابی الحدید،  )ابن

بادار نیست؛  یاا حکم امام، فصل را این نکته دانست که ریاست امت، اساساً شااکت

الخطاب و نظا نهایی باای پایان دادن به اختلاف نظاهاست و اگا دیگای در امامررت 

با وی شایک شود، اختلاف نظاها به پایان نخواهد رسید و ممکررن خواهررد بررود دو 

ای کنند دهند  و تعیینکنند و در نتیجه، نظا پایان  ا اختلاف پیداامامِ شایک با یکدیگ

 (.273، ص21ق: ج1400وجود نداشته باشد )هاشمی خویی، 

توان آن را نو ی تفکیک قوا دانست ر در ها ر که میالبته نباید تفکیک مسئولیت   

حکومررت را بررا ادار  شررورایی حکومررت خلررط کرراد. در سرریا  حکررومتی حضرراات 

شود. باای نمونه، گزارش شد  که حضررات  لرری ا مشاهد  میین )ع( این اممعصوم

های مختلررف، اشخاصرری را نصررب فامررود و تمررامی )ع( در ادار  کوفه، باای منصب

تنهایی با  هد  نگافررت. برراای ادار  باخرری منرراطق کرره ا  نظررا شئون حکومت را به

یا حساو بودند،    موقعیت جغاافیایی، جمعیت و شاایط سیاسی و اجتما ی خاص و

او، افرراادی را برراای مناصررب داد تا هماینکه شخص واحدی را با آن دیار امارت می

فامود و افااد دیگای حکومتی منصوب کند یا اینکه شخصی را فاماندار آن خطه می

 نوان امیررا نصررب را طی احکامی جداگانه با باخی مناصب حکررومتی آن منطقرره برره

 (.22: 1391فامود ) زیزی و قطبی، می

رسد که تناد به روایاتی که تاکنون در این نوشتار ذکا شد  و در ظاها به نظا میاس

 نوان متصرردی امررا بسیاری ا  آنها در خصوص ممنو یت وجود دو امام معصوم برره

   توان ا  دو جهت موجّه دانسررت: حکومت باشد، باای غیا ائمه معصومین )ع( را می

کرره خصیصرره  صررمت مررانع ا  تعرردی و  دو معصوم )ع(  . قیاو اولویت: وقتی باای 1
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(، امامت جامعه  114، ص 18: ج 1389سوءاستفاد  و اختلاف نظا ایشان است )خمینی،  

در  مان واحد جایز نباشد، به طایق اولی باای دو یا چند غیامعصوم که هوای نفس در  

ضرروع ایررن  . الغای خصوصیت ا  مو 2ایشان را  دارد، رهبای جمعی جایز نخواهد بود. 

 ت که امام معصوم )ع( است و ساایت دادن حکم آن به غیا معصوم. روایا 

 . ممنوعیت شریک قائل شدن برای امیرالمؤمنین )ع( 1.4

دلیل دیگای که ممکن است در جهت ممنو یت ولایت شورایی مررورد اسررتناد    

ه وارد شررد  اسررت. آیرر  1سررور  مبارکرره  مررا 65قاار گیاد، روایاتی است که ذیل آیه 

شایفه، دلالت با این معنا دارد که اگررا پیررامبا اکررام )ص( شرراک بررور د،  مررل آن 

منظور ا  شاک ور یدن در این  کاران خواهد بود.حضات نابود خواهد شد و ا   یان

آیه با  نایت به روایات، شایک قائل شدن باای حضات  لی )ع( در ولایت و قرراار 

ق:  1407ان ولیّ با مادم است )کلینی،   نودادن شخص دیگای در کنار آن حضات به

(. باخی مفساان نیز ا تقاد دارند گاچه خطاب آیه ظاهااً به پیامبا اکررام 427، ص1ج

لیکن مااد ا  آن، مخاطب قاار دادن امت پیامبا )ص( و با حذر داشررتن   )ص( است،

آنان ا  شاکت دادن فادی غیررا ا  امیاالمررلامنین )ع( در امررا خلافررت اسررت )قمرری، 

منزله شاک وسیله که شایک قائل شدن در ولایت را به(؛ بدین251، ص2ق: ج1404

 (.95، ص5ق: ج1404به خداوند، دانسته است )مجلسی، 

أن نزول این آیه بیان شد  که هنگامی که پیامبا اکررام )ص(، حضررات امیررا در ش

 نوان امام منصوب فامود، گاوهی ا  قایش نزد آن حضات )ص( آمدند و )ع( را به

دهنررد کرره نبرروت در اند و رضررایت نمیتا گی اسلام آورد  اضه داشتند که مادم، به

گا ا  شخص وی  دول شخص شما و امامت در شخص پسا موی شما باشد؛ پس ا

کنی و امامت را به دیگای بسپاری، بهتا است. حضات رسول )ص( فامودند که من 
 

1.» لكُا وا لاتاكُونانَّ مِنا الْراسِرِينا كْتا لاياحْباطانَّ عاما  . »لائِنْ  اشْرا
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ن اختیار داشته باشم و خداوند ام که در خصوص آاین کار را با نظا خود انجام نداد 

متعال ماا به انجام این کار فامان داد  و آن را با من واجب فامود  است. سپس آنان 

دهرری، که ا  تاو مخالفت با پاوردگار خود، چنین اقدامی را انجام نمی  گفتند: اکنون

و  نوان شایک وی قاار بد  که مادم بررا وجررود اپس فاد دیگای ا  میان قایش را به

آرامش یابند تا هم وظیفه شما انجام شد  باشررد و هررم مررادم بررا شررما برره مخالفررت 

و شایک قاار دادن فرراد دیگررای  بانخیزند. در این هنگام بود که آیه مذکور نا ل شد

در جانشینی نبی مکاّم اسلام )ص( در کنار حضات  لی )ع( را موجب نررابود شرردن 

 (.120: ق1377 مل آن حضات )ص(  شماد ) لم الهدی، 

رسد روایاتی که ذیل این آیه با  نایت به سیاق و لسان روایات مذکور، به نظا می

ترروان در جهررت اثبررات ین )ع( دارد و نمیبیان شد ، اختصاص به ولایت امیاالمررلامن

 ممنو یت ریاست شورایی در غیا امامت آن حضات به آنها تمسک جست.

 لزوم مشورت در اداره حکومت  . ادله2

معنای خارج کادن و بیرراون آوردن اسررت ا  ریشه مشورا و در اصل، بهمشورت  

بررا هررم معنای رأی  دن (. در اصررطلاح نیررز برره148، ص6ق: ج1402)مصررطفوی، 

کنند  ا  ، ذیل ممشورتا( و استخااج )اخذ( رأی توسط مشورت2: ج1385)دهخدا،  

(. در ایررن 470ق:  1412گیاد )راغب اصفهانی،  کسی است که مورد مشورت قاار می

 شود.بند، ادله لزوم مشورت توسط حاکمان اسلامی در امور حکومتی بیان می

 . آیات قرآن کریم 2.1

سور  مبارکه آل    159شود. نخستین آیه، آیه  به دو آیه استناد می در این  مینه،  مدتاً 

موجب آن، پیامبا اکام )ص( اما برره مشررورت کررادن در امررا شررد   است که به   1 ماان 

 

حْما م مِنا .  1 بِ لَا »فابِما را ا لالِيظا الْقالِْ تا فاظِ  ِ لِنْتا لاهُمْ وا لاوْ کُنِْ مْ  اللََّّ تاغْفِرْ لاهُِ اسِْ نْهُمْ وا اعْفُ عِا فا فاِ وْلِِ ن حا وا مِِ نْفاضُِّ

.» لينا کُِ ا يحُِبُّ الْمُتاوا ِ إِنَّ اللََّّ َْ عالاى اللََّّ کَّ مْتا فاتاوا شاوِرْهمُْ فِ  الْْامْرِ فاإذِا عا ا  وا
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اسررت کرره ایررن آیرره شررایفه، یکرری ا     1سررور  مبارکرره شرروری  38یه دوم، آیرره است. آ 

ا یکرردیگا مشررورت  های ملامنان را چنین ذکا فامود  کرره در کارهررای خررود، برر ویاگی 

 کنند. می 

منظور ا  واژ  ماماا در نخستین آیه مورد اشار ، هاچنررد ممکررن اسررت در ظرراها 

مررا ی ا  قبیررل امررور سیاسرری، مفهومی  ام به نظا باسد و تمامی شئون فادی و اجت

اقتصادی، فاهنگی و نظامی را در با بگیاد، اما متبادر و قدر متیقن آن، مسائل مابوط 

باشد. تاین آنها مسئله جنگ و دفاع مییایت جامعه است که ا  مهمبه حکومت و مد

ل توان ا  استعمال این واژ  در سایا روایات، دریافت؛ روایرراتی ا  قبیرر این معنا را می

این حدیث که پیامبا اکام )ص( نقل شد : مقومی که ولایت اما خود را برره یررک  ن 

(؛  بررارتی کرره 194، ص32ق: ج1403بسپارد، هاگز رستگار نخواهد شدا )مجلسی،  

امام حسن مجتبی )ع( در نامه به معاویه به کار باد : ممسررلمانان مرراا ولرریّ امررا قرراار 

تی که واژ  اما در آنها به کررار رفترره اسررت ( و سایا روایا40، ص44دادندا )همان: ج

 (.32، ص2ق: ج1409)منتظای، 

به پیامبا اکام )ص( ا  با  نایت به اینکه در آیه نخست، خداوند متعال خطاب     

فعل اما استفاد  فامود  و آن حضات را اما به مشورت کادن بررا مسررلمانان فامررود  

در وجوب است، مشورت کادن نیز با است، باخی ا تقاد دارند ا  آنجا که اما، ظاها 

حضات رسول )ص( وجوب دارد. همچنین معتقدند ا آنجاکه ظاها در تمامی احکام 

شررود، در تن آنهاست، وجوبی که ا  این آیه شررایفه اسررتنباط میاسلام،  مومیت داش

 (.38: 1387خصوص تمامی حاکمان، جاری است )شیاا ی، 

که با تکیه با شأن نزول آیرره اظهررار شررد    نظا دیگای در این  مینه وجود دارد   

است؛ بدین صورت که پس ا  شکستی که مسلمانان در جنگ احررد متحمررل شرردند، 

 

ى. »... وا  امْرُهُ 1  بايْناهُم ...«. مْ شُورا
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د دلیل این شکست، اخذ نتیجه مشورت توسط پیررامبا اکررام )ص( باخی گمان کادن

مبنی با اردو  دن در خارج ا  شها مدینه به جای جنگیدن داخل این شها بود  و این 

خاطا بسیارى ا  مسلمانان نقش بست که در آیند  پیررامبا )ص( در انجررام   اندیشه در

یه مذکور، در مقام پاسب به چنین اموری نباید با دیگاان مشورت کند. قاآن کایم در آ

دهد که با  هاست؛ لذا به آن حضات دستور مىاین شبهه و  دودن این توهم ا  ذهن

(. بنابااین 143، ص3: ج1374م شیاا ی، هم در انجام امور با آنان مشورت کن )مکار

امای که متوجه حضات رسول )ص( شد ، ا  باب اما  قیب توهم حظا اسررت کرره 

ل با اباحه )مباح بودن( مشورت داشته باشد و دلالتی با وجوب آن با تواند داتنها می

 (.90، ص1ق: ج1378پیامبا )ص( ندارد )گیلانی، 

 159 دم وجرروب مشررورت مررذکور در آیرره  در جهت اثبات نظا اخیا مبنی با     

ترروان تمسررک جسررت. اول اینکرره سور  مبارکه آل  ماان، به دو دلیل دیگررا نیررز می

آیه ر با  نایت به سایا دستورهایی که در این آیه به پیررامبا )ص( مشورت مذکور در  

بسا بررا نو ی، تکایم مسلمانان توسط خداوند و پیامبا )ص( بود  و چهداد  شد  ر به

دف حصول وفاق و همدلی و پیوستگی میان مسلمین پس ا  جایان تلب جنگ احد ه

ین آیه، مخصوص همان مررورد بود  باشد. بنابااین بعید نیست که اما به مشورت در ا

باشد و نتواند با وجوب مشررورت در تمررامی مرروارد دلالررت کنررد. دلیررل دوم اینکرره 

امای است که به دسررت ولرری ا آنجاکه بنابا مقتضای ولایت، ر ایت مصلحت امت،  

باشد، اگا هم بپذیایم که این آیه دلالت با وجوب مشورت ولی اما با  قلای اما می

گیای مقیررد برره باید قائل شد که در نهایت، ولی امررا در تصررمیم  کند، با  همامت می

تبعیت ا  نظا شورا نیست.  یاا تدبیا امور امت در جهررت ر ایررت مصررلحت آنرران، 

ست که ا  جانب شارع مقدو با  هد  حاکم اسلامی قاار گافته اسررت اساساً امای ا

ه شررایفه، گونرره کرره در انتهررای آیرر (. همان319ر318، ص1ق: ج1425)ملامن قمرری،  
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گیای ) زم( و صدور فامان لا م الاجاا در نهایت تنها در صررلاحیت شررخص تصمیم

 (.38، ص2ق: ج1409پیامبا اکام )ص( قاار گافته است )منتظای، 

هاچند در خصوص دلالت این آیات شایفه، اتفاق نظررا وجررود نرردارد، لرریکن    

کنررد: اول، تأکیررد و توان گفت که دو آیه مذکور، لااقل با سه اما دلالت میاکنون می

تشویق با اصل مشورت؛ دوم، مقبولیت مشورت در اما حکومت و امررور سیاسرری و 

ریررزی گیای و بانامهصمیمل تاجتما ی جامعه اسلامی؛ سوم، ثبوت مشورت در مااح

 (.82: 1380حکومت اسلامی )جوان آراسته، 

یکی ا  آیاتی که ممکن است در جهت جوا  شااکت در حکومت مررورد اسررتناد      

است که جایان درخواست حضات موسرری )ع( ا     1سور  مبارکه طه  32قاار گیاد، آیه 

ن به دین الهرری در  فا و خداوند متعال، جهت شاکت دادن جناب هارون در اما د وت 

توان این آیه را در این  مینه، مورد استناد قرراار  آن روایت شد  است. به چند دلیل، نمی 

سررور  مبارکرره   35و آیرره   2همین سررور    29ای است که در آیه  داد. دلیل نخست، قاینه 

 نوان مو یرراا برراای  ر با مضمون واحد ر وجود دارد و با اساو آن، هارون برره   3فاقان 

معنای معاون و کسی است کرره دیگررای را  سی )ع( ذکا شد  است. و یا به ضات مو ح 

های  (. بنابااین  بارت 868ق:  1412رساند )راغب اصفهانی،  در انجام کار وی یاری می 

 نوان پیشوا )رئیس( و  به کار رفته در آیات نشانگا این است که حضات موسی )ع( به 

ها  که پیاو آن حضات در تمررامی بانامرره  فی شد   نوان معاون باای ایشان معا هارون به 

(. دلیل دیگا، این اسررت کرره شررایک  189، ص 13: ج 1374بود  است )مکارم شیاا ی، 

ای نبود  که حضات  معنای دریافت وحی الهی ر مسئله گافتن در مقام نبوت خاصه ر به 

ن را  موسی )ع( ا  تنهایی در آن هااو داشته باشد و ا  خداوند درخواست کنررد هررارو 

 

 . »وا  اشرِکهُ ف   امری«.1

ِ يراً مِنْ  اهْلِ «.. »وا اجْ 2 َْ لِي وا  عا

ِ يراً«.3 اهُ هاارُونا وا عاهُ  ارا عالْناا ما  . »وا لاقادْ آتايْناا مُوساى الْكِتاابا وا جا
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ایک وی گاداند و تاو او ا  تنهایی در تبلیغ دین و ادار  امور مابوط به نجات بنرری  ش 

(. بنررابااین  147، ص 14ق: ج 1417اسااییل و سایا لوا م رسالت بود  است )طباطبایی،  

بادار نیست و حضات موسی )ع(  توجه به این نکته ضاوری است که آن مقام، شااکت 

 ته است. ا نداش نیز قصد شایک گافتن در آن ر 

 . روایات معصومین )ع( 2.2

روایات بسیاری در  مینه د وت به انجام مشورت وجود دارد که به چنررد مررورد، 

شود. روایت شد  است که پیامبا اکام )ص( در بسرریاری ا  امررور، ا  یرراران اشار  می

ا  همرران حضررات )ص(  1فامود که به من مشورت دهید.خواست و میخود نظا می

مضمون نقل شد  است: مهنگامى که  مامداران شما، بهتاینِ شما باشند   روایتی با این

و ثاوتمندان شما، سخاوتمندان شما باشند و اماتان بررا مشررورت انجررام گیرراد، روى 

 مین ا   یا  مین بااى شما بهتا است )بدین معنا کرره شایسررته حیررات در ایررن دنیررا 

توان برره آن نبوی دیگای که می  (. روایت36ق:  1404شعبه حاانی،  بن)ا  2هستید( ...ا

اشار  کاد، روایتی با این مضمون است: مهیچ کس با مشورت کادن، بدبخت نشود و 

 (.687: 1382)پایند ،  3هیچ کس با خودرأیی، خوشبخت نشود.ا

فررااد هرریچ  شود. ما باخی ا  روایات دیگای که قابل استناد است، در ادامه ذکا می     

شعبه حاانی،  )ابن  4ینکه به سوی رشد خود هدایت شدندا قومی مشورت نکادند، مگا ا 

(. مها کس خودرأی باشد، هلاک شود و ها کس با افااد بزرگ مشورت  233ق:  1404

 

( ایرن 124، ص20: ج( و در جنرگ احرد )همران218، ص19ق: ج1403. باای نمونه، در جنگ بردر )مجلسری،  1

  بارت ا  آن حضات نقل شد  است.

كُمْ . »إِذاا  2 اءا حا كُمْ وا  الْنيِااؤُكُمْ سُما اؤُكُمْ رِياارا را ى  وا  امْرُكُمْ    كاانا  مُا ا وا   فاظاهْرُ الْْارْضِ   بايْناكُمْ   شُورا يْر  لاكُمْ مِنْ باطْنِها را

كُمْ وا  الْ  ارا اؤُكُمْ شِرا را كُمْ وا  مُُورُكُمْ إلِاى نسِاائِكُمْ إِذاا كاانا  مُا ءا يْر  لاكُمْ مِنْ ظاهْرِهاا«.نيِااؤُكُمْ برُا ا   فاباطْنُ الْْارْضِ را

 عبد قطُ بمشورة و ما سعد باستغناء بر ي«. . »ما شقى3

را قاوْم  4 ا تاشااوا  إلََِّ هُدُوا إلِاى رُشْدِهِمْ«.  . »ما
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ای  (. مهیچ تنهایی 500ق:  1414)شایف الاضی،    1کند، در  قل آنان شایک شد  استا 

رت کررادن  تررا ا  مشررو نیست و هیچ پشتیبانی محکم  تا ا  ُ جب )خودشگفتی( تاسناک 

(. مخررودرأیی، تررو را برره لغررزش )خطررا(  17، ص 1ق: ج 1371)باقرری،    2وجررود نررداردا 

 (.  81ق:  1410)تمیمی آمدی،    3اندا دا اندا د و به پاتگا  )نابودی( می می 

 لاو  با آیات و روایات حضاات معصومین )ع( ر یعنرری ادلرره نقلرری ر در  مینرره 

توان گفررت داشتن ا  خودرأیی، میت انجام مشورت در انجام امور و با حذر  مطلوبی

 گذارد.کند و سیا   قلا هم با آن صحه میکه  قل نیز با تاجیح این اما حکم می

 . جمع میان دو دسته ادله3

در بند نخست مقاله حاضا، ادله ممنو یت تمشیت نهادهررای مرردیایتی حکومررت 

پیشباد امررور شد و در بند دوم، ادله لزوم مشورت در    صورت شورایی ذکااسلامی به

بیان گادید. اکنون در بند پایانی، باید میان این دو دسته ا  ادله که ممکن است ا  نگا  

باخی، معار  با یکدیگا به نظا باسند، جمع کرراد و نتیجرره را مشررخص نمررود. در 

شررورت در ادار  امررور همین راستا، ابتدا حکم تکلیفی )وجوب، استحباب یا اباحه( م

تبیین گادد. سپس قلماوی جوا  مااجعه به مشورت بارسی شود جامعه اسلامی باید  

و در نهایت، وضعیت نهادهای شورایی موجررود در جمهرروری اسررلامی ایرراان مررورد 

 مطالعه قاار گیاد.

 . حکم تکلیفی مشورت در تمشیت امور حکومت اسلامی 3.1

ادله  ام تشررویق مااجعرره برره مشررورت، قررادر در این قسمت، ابتدا باید گفت که  

نیست لزوم شورایی بودن ادار  نهادهای اجاایی حکومت را به اثبررات باسرراند.  یرراا 

 

نِ 1 ا  كا هالا   اسْتابادَّ بِرا يْهِِ  . »ما ا فِي عُقوُلِها كاها اَ شاارا ا جا را الرُِ نْ شااوا  «.وا ما

حْداةا  اوْحاشُ 2 ة«.  الْعجُْبِ  مِنا   . »... لَا وا را ةا  اوْثاقُ مِنا الْمُشااوا  وا لَا مُظااهارا

 ي لُك و يهوُرك فى المهاوى«.  . »الْستبداد بر يك3
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سور  آل  ماان با وجوب   159گونه که مشاهد  شد،  لاو  با اینکه دلالت آیه  همان

د مشورت در امور حکومتی، مورد مناقشه جدی قاار گافت، ادله روایی ر کرره در بنرر 

شورا در این نهادها را نفرری کرراد  اسررت. نخست مقاله ذکا شد ر با صااحت، وجود  

توان دلایررل دیگررای جهررت نفرری ریاسررت یررا مرردیایت  لاو  با این ادله روایی می

 شود.شورایی، بیان کاد که در ادامه ذکا می

خورد. این مسررئله در کلام  لمای اسلام، ممنو یت ریاست شورایی، به چشم می

م تصدی حکومت، ممکررن نیسررت را ود دو رهبا بالفعل در  مان واحد در مقاکه وج

داند و این مسئله که دو خلیفه در رأو یک نظررام شیب مفید، به نو ی ا  مسلّمات می

(. همچنررین 290ق:  1413کند )مفید،   نوان امای محال  نوان میحکومتی باشد را به

اند کرره در قلا و سیا  متشا ه دانسررتهباخی دیگا ا   لما، این اما را مخالف سیا   

ار  کشور به صلاح نیست؛ خصوصاً در مواقع حساو و خطیررا کرره انجررام باخرری اد

، 2ق: ج1409امور، نیا مند وحدت در ریاست یررک نهرراد اجاایرری اسررت )منتظررای،  

(. در نهایت ایشان ا تقاد دارند آنچه که ا  مفاد روایات تشررویق برره مشررورت 37ص

ااد خبا  و صرراحب فکررا تنها به نو ی توصیه به جمع کادن نظا اف شود،  باداشت می

است و بدین معنا نیست که سلطه در دست یک جمع )شورا( قرراار بگیرراد. بنررابااین 

دهند  به اختلاف نظاها و تأیید یک نظا مشخص، پررس ا  صدور حکم نافذ و فیصله

(. 337: 1384 اطلاع یافتن ا  نظاهای مختلف، در صلاحیت شخص ولیّ است )سند،

سایل مختلررف اجتمررا ى، بارسرری تمررامی جوانررب بایررد در  ین حال، معتقدند در م

جمعى انجام گیاد، اما پس ا  تصررویب، جهررت اجررااى آن بایررد اراد  صورت دستهبه

واحدى به کار بیفتد. در غیا این صورت، شاهد باو  هاج و ماج خواهیم بود؛  یرراا 

، بررا متعدد، بدون الهررام گررافتن ا  یررک ساپاسررت  وسیله رهبااناجااى یک بانامه به

رو خواهد شد و با همین مبناست که اماو   در غالب نقرراط اختلاف و شکست روبه

هایى قاار گیاد، اما اجااى آن با  هد  دولتصورت جمعى انجام مىدنیا، مشورت به
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، 3: ج1374شود )مکارم شیاا ی،  گیاد که تشکیلات آنها  یا نظا یک نفا ادار  مىمی

ورت، منافرراتى بررا حاکمیررت واحررد و قاطعیررت در (. لذا با این تفسرریا، مشرر 149ص

(. بدین صورت کرره رهبرراى و 185، ص2: ج1383مدیایت نخواهد داشت )قاائتی،  

 1مدیایتّ شخص واحدی متماکز باشد و دیگاان در اما ادار ، با وی همکارى کننررد

 (.340، ص7)همان: ج

یررا معنای خلافررت و حکومررت تعبمامررت را فقررط بررهسنت کرره احتی  لمای اهل

کنند نیز ا  اینکه دو خلیفه در آنِ واحد وجود باشررد، ابررا دارنررد و وحرردت را در می

دانند. آنان با استناد به روایت مهنگامی که با دو خلیفرره بیعررت شررد، امامت، شاط می

دارند کرره وحرردت و ا تقاد    2ای که بیعت با وی ملاخا بود  را به قتل باسانیدا،خلیفه

(. گفتنی 149، ص5ق: ج1382الزامی است )ما ندرانی،   دم تعدد در شخص خلیفه،  

است منظور ا  به قتل رساندن خلیفه ملاخا در این روایت، باطل دانستن د رروت وی 

: 1367اثیررا جررزری،  مثابه کسی است که ماد  است )ابنبه خود و قلمداد کادن او به

 (.13، ص4ج

باد. ایررن ا  یا سلاال میامه شد  که در مقام  مل، مدیایت شورایی ردلایلی نیز اق 

. امکان نداشتن حصول اکثایت در همه مسررایل. برردین معنررا کرره 1دلایل  بارتند ا :  

توان انتظار داشت در تمامی امور، یک نظا واحد با نظا اکثایررت ا ضررای شررورا نمی

وت باشررد و هررا کررس نظررای ای متفرراها در  مینهحاصل شود؛  یاا چه بسا باداشت

میان ا ضای شورا تقسرریم کررار صررورت گیرراد و هررا بخشرری ا    . اگا2داشته باشد.  

وظایف یک نهاد با  هد  یکی ا  ا ضا نهاد  شود، امکان هماهنگی در مسایل وجود 

ها و تصمیمات متفاوت نخواهد داشت و مبانی متفاوت این افااد، موجب تولید بانامه

 

 .29ِ32. طه:  1

 منهما«.  . »إذا بويع الرليفتان فاقتلوا اخرر2
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بنرردی واحررد جمع  اردی که شورا با رأی اکثایت، به یک نظا و. در مو3خواهد شد.  

افتد، اختلاف باقی خواهد ماند و فصل الخطاب وجررود ناسد، رأی شورا ا  ا تبار می

 (.235: 1378نخواهد داشت )نوایی، 

ای که باید در این قسمت بدان اشار  داشت، این اسررت کرره مشررورت دومین نکته

در خصوص رئیس یا رهبا یا مرردیا در حکومررت   طورکلی یک اما مستحب است.به

تک امور لا م باشررد، بلکرره اسلامی، چنین نیست که مشورت کادن باای وی در تک

صورت کلی است که حاام است. یعنی نباید چنین باشد که امررام یررا تاک مشورت به

گررا  در انجررام هرریچ یررک ا  مدیا یا رئیسی که سمتی در حکومت اسلامی دارد، هیچ

دهند  جباریررت و خررودرأیی نشان  با اهل فن، مشورت نکند؛  یاا چنین رفتاریامور  

معنای اتخرراذ تصررمیمات وی خواهد بود که امای حاام شماد  شد  است. استبداد به

خودساانه توسط یک فاد بدون توجه به نظا دیگاان است که در مقابل مشورت قاار 

(. آیات ششم و هفتم سور  مبارکرره ، ذیل واژ  ماستبدادا1: ج1385گیاد )دهخدا،  می

نیا  ا  خداوند متعال این نکته اشار  دارند که اگا کسی خود را مستغنی و بیبه    1 لق

ها نیا  ا  هاچه غیا خود اوست )ا  جمله مشورت با سایا انسررانتوان گفت بیو می

های آنان( پنداشت، همین اما موجب طغیان و ساکشرری با هدف بها  بادن ا  اندیشه

ا  جمله آثار منفیِ اسررتبداد رأى، شکسررته شد.  او و خاوج وی ا  را   دالت خواهد  

هررا، افکررار و شرردن شخصرریت مررادم و افررااد  یامجمو رره، متوقررف سرراختن انگیز 

هررا و در نتیجرره، ا  دسررت رفررتن های مفید، نابود ساختن استعدادها و تواناییاندیشه

 (.144، ص3: ج1374هاى انسانى یک ملت است )مکارم شیاا ی، بزرگتاین سامایه

حکومتی پیامبا اکام )ص( نیز باید اذ ان داشت که چنین نبود   سیا   در خصوص

ها به مشورت با یاران خود بنشیند و موارد مااجعرره گیایکه ایشان در تمامی تصمیم
 

نْسانا لاياطْغى1 آهُ اسْتاغْنى«.*    . »كا َّ إِنَّ الِْْ   انْ را
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آن حضات به مشورت، چندان هم گستاد  نبود  است. پیامبا اکررام )ص( در مرروارد 

 نوان امام حضات  لی )ع( بهه، نصب حیاتی بسیاری، مانند حاکت دادن جیش اُسام

بعد ا  خود، نوشتن نامه به ساان کشورهای اسلامی و در بسیاری ا  مرروارد دیگررای 

که ر ایت مصلحت  مومی جامعه اسررلامی در میرران بررود ، خررود قاطعانرره تصررمیم 

هررا نیررز (. در خصوص سیا  آن حضات در جنگ233:  1378گافته است )نوایی،  می

ها در ابتدای حاکت به سمت صحنه نباد، بانامه ا  جنگ  بسیاری  گزارش شد  که در

ق: 1409فامررود )الواقرردی،  داشت و در این  مینه، توریرره میجنگ را مخفی نگا  می

 (.990، ص3ج

توان قائل شد که مااجعه به مشورت در امور اجتمررا ی کرره صررلاح و بنابااین می

امور نیا مند احاطرره برره  خصوص آنگیای در فساد آنها کاملاً آشکار نیست و تصمیم

هاست )روحانی، جوانب مختلف موضوع است، بنای  قلا در همه  صاها و سا مین

توان حکم به وجوب مشورت در تمامی این امور را صادر کرراد. (؛ اما نمی96:  1357

به  لاو  اینکه لا مه مدیایت و رهبای شورایی، آن است کرره اولاً مشررورت واجررب 

کنند ، موظررف برره انجررام جه مشورت واجب باشد )یعنی مشررورتاخذ نتیباشد؛ ثانیاً  

رفتررار مطررابق نظررا مشرراوران باشررد(؛ ثالثرراً در هنگررام برراو  تعررار  میرران نظررا 

که ها سه مورد قابررل خدشرره شوندگان، اخذ نظا اکثا واجب باشد؛ در حالیمشورت

 .توان معتبا دانستیک ا  این سه گزار  را لزوماً نمیاست و هیچ

 قلمروی مراجعه به مشورت . 3.2

در این بند، قلماوی صلاحیت نهادهای شورایی، یعنی در واقع همان قلمرراوی    

شود. در این خصوص نیز باید به آیات و جوا  مااجعه رییس به مشورت بارسی می

سور  مبارکه آل   159توان ا  آیه  تاین باداشتی که میروایات مااجعه کاد. حداکثای

ا به آن اشار  شد ر داشت، این است که بررا  نایررت برره اطررلاق واژ  که پیشت ماان ر  
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مالأماا، تشویق به مشورت در آیه را تمامی امور بدانیم. لیکن با تکیه با قااین  قلررى 

و نقلى قطعى، احکام شا ى و نیز امور جزیى، ا  شمول دلالت آیرره خررارج خواهنررد 

دو، امررای لغررو و بیهررود  شررارع مقرر بود، تشایع شایعت توسط  شد. اگا چنین نمی

(. همچنین ظاها آیرره شررایفه، امررور 57، ص4ق: ج1417رفت )طباطبایی،  شمار میبه

نو یه ر یعنی امور اجتما ی ر مسلمانان است و امور فادی و خصوصی  ندگی افااد 

سررور  مبارکرره  38(. در خصوص دلالررت آیرره 401: 1391گیاد )ارسطا، را در با نمی

ا  نایت به وجود قاینه مهررما در  بررارت مأمرراهما کرره اظهررار د گفت بشوری نیز بای

پادا ند، شررورا صررافاً در شناسررایی دارد مسلمانان در کارهای خود به مشورت میمی

تواند به کار بیاید؛ نه در حیطه احکررام شررا ی کرره تنهررا ا  موضو ات و مصادیق می

ود )مکررارم رر نمرریشررماگیرراد و کررار مررادم بهوحی )کتاب و سنت( ساچشررمه می

 (.463، ص20: ج1374شیاا ی، 

روایتی ا  امام  لی )ع( نقل شد  که ایشان پس ا  ا تاا  طلحرره و  بیررا کرره    

معتقد بودند حضات باید در انجام امور حکومت با آنان به مشورت بنشیند، سخنی با 

این مضمون فامود  است: ماگا موضو ی روی دهد کرره حکررم آن در قرراآن کررایم و 

 1کنمان نشد  باشد و نیا مند مشاور  باشد، در آن  مینه با شما مشورت مرریسنت بیا

(. روایت مذکور، بیانگا این است که اساساً هنگامی 22، ص32ق: ج1403)مجلسی،  

یابد که انسان در اتخاذ یک تصمیم، دچار تادید باشد. اما در مجال مشورت باو  می

دیدی وجود نداشررته باشررد، دیگررا شد  و تااموری که تکلیف آنها ا  پیش مشخص  

 (.33، ص2ق: ج1409مشورت جایگاهی نخواهد داشت )منتظای، 

 

ى الْمُشِا 1 اِ إلِاِ ي هُ وا احْتِِ نَِّ  برُْهاانُِ ي السُِّ ِ باياانهُُ وا لَا فِِ قاعا حُكْم  لايْسا فِي كِتاابِ اللََّّ ا . »... وا لاوْ وا رْتكُُما اوا ةِ فيِِهِ لاشِا را اوا

 «.فيِه
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تواند بررا تمسررک برره مشررورت و مطلرروب بررودن انجررام بنابااین هیچ کس نمی   

مشورت به نحو  ام، امای خلاف دستورات شا ی و احکام الهی، تصمیمی باخلاف 

(. این ممنو یت، در خصرروص 184:  1394،  های شاع مقدو اتخاذ کند )کعبیآمو  

حاکمان اسلامی که خود، مسئول اجاای شایعت در جامعه هستند، با تأکید بیشررتای 

البته در محدود  تطبیق احکام کلّى بررا مرروارد جزیررى، قطعرراً مشررورت   1جاری است.

رود و شررمار مرریشود ر امای مطلوب بهکادن ر که به نو ی کارشناسی محسوب می

توانررد در قالررب  قرروانین و مقررارات تبلررور یابررد )موسرروی ها میین مشورتنتیجه ا

(. همان طور که موارد مشورت پیامبا اکام )ص( فقط در طا  670ق:  1422خلخالی،  

اجاای قانون و تطبیق )اجاای( احکام الهرری بررود. یعنرری آن حضررات )ص( فقررط در 

ند؛ شرردویررا میخصوص چگونگی اجاای مطلوب قوانین شایعت، نظا اصحاب را ج

(. محدود  دیگای که مشورت  423:  1391گذاری )ارسطا،  نه در خصوص نفس قانون

هررا برره ا تبررار  نرروان تواند راهگشا باشد، اموری در ادار  کشور است که خود آنمی

 2ها سکوت کاد  اسررت.خود، ظاهااً در شایعت حکمی ندارد و شایعت نسبت به آن

کاری که موافررق مصررلحت نظررام اسررلام   سلامی بایددر این دسته ا  امور، حکومت ا

باشد را تشخیص دهد و اجاایی سا د. حکومت جهت تشخیص این مصلحت، بایررد 

 (.93: 1357نظاان بنشیند )روحانی، به مشاور  با صاحب

مبنای مااجعه به مشورت در حیطه سکوت شاع، روایتی نبوی است. ا  پیررامبا    

ش امیاالملامنین )ع( مبنی با اینکه ماگا اسب به پاساکام )ص( نقل شد  است که در پ

 

اسرما یلی، محسرن و سرید  ت حاکمان اسلامی در خصوص اجراای شرایعت در جامعره، ر.ک:. در  مینه مسئولی1

(، ماصل فوریت اجاای شایعت توسط حاکمان و استثنائات آن با پایره آیرات و روایراتا، 1397محمد میالوحی، )

 .117ر97، ص23نامه قاآن و حدیث، شمار  پاوهش

ق(، 1408نامد. جهت مطالعه بیشتا، ر.ک: صدر، سید محمردباقا، ). این حیطه را شهید صدر )ر ( منطقة الفااغ می2

 .681ر680إقتصادنا، بیاوت: دار التعارف للمطبو ات، ص
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ای ا  قاآن نا ل نشد  بررود و ا  شررما نیررز کاری باای ما پیش آمد که حکم آن در آیه

اند: مدر این صورت  ابرردان چیزی در این بار  نشنید  بودیم، چه باید کنیم؟ا فامود 

أی یک نفا و بااساو رامت را جمع کاد  و آن اما را میان خود به مشورت بگذارید 

با کنار هم قاار دادن روایاتی که پیشتا   1(.10، ص6ق: ج1404 مل نکنیدا )سیوطی،  

توان به این نتیجه دست یافت که در حکومررت اسررلامی، ذکا شد و روایت اخیا، می

گیای دارد، ابتدا باید بررا مااجعرره برره قرراآن و سررنت تکلیف اموری که نیا  به تصمیم

ترروان بحررث حکررم مسررئله در آن دو منبررع، می صررورت نیررافتنمشخص شررود و در  

 (.185: 1394مشورت را مطاح ساخت )کعبی، 

ملاحظه دیگا این که نتیجه مشورت نباید مخالف شایعت باشد و چنین نتیجه    

کننررد  (. ادلرره بیان109ق: 1412الدین، توان به اجاا گذارد )شمسخلاف شاع را نمی

ای کرره ا  مشررورت نا نیست کرره هررا نتیجررهنیز بدین معمطلوبیت مشورت در اسلام  

 (.185: 1394حاصل شود، ا  منظا اسلام مطلوب باشد )کعبی، 

ملاحظه دیگای که باید در خصوص مشورت در نظا داشت، این است که باید    

 نوان امای مطلوب نزد شررارع مقرردو ر در کنررار سررایا دسررتورهای مشورت را ر به

(. یکی ا  مواردی که باید 226، ص1ق: ج1421  مید  نجانی،اسلام در نظا داشت ) 

مورد توجه قاار داد، بحث ولایت است. در نگا  اسلام، ولیّ است که مسئول اصررلی 

باشد و باید فصل الخطاب و سخن لا م الاجرراای نهررایی را صررادر هدایت جامعه می

 

. شایان ذکا است که این حدیث ا  طایق اهل سنت روایت شد  و در روایات معتبا شیعه، خرلاف ایرن مضرمون 1

شود که با این اساو، حکم تمامی امور مطاح میوجود دارد که تحت  نوان جامعیت شایعت یا  ناوین مشابه آن  

و سنت بیان شد  و هیچ چیزی، مهمل گذاشته نشرد  اسرت. جهرت مطالعره بیشرتا در ایرن  مینره، ر.ک:   در کتاب

(، مآثرار پرذیاش قا رد  نفری خلرو در نظرام قانونگرذاری 1395میالوحی، سید محمدحسین و محسن اسما یلی، )

 .97ر75می، سال هفدهم، شمار  دوم، صنامه حقوق اسلاایاانا، پاوهش
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د بررود کرره روایت شد  که پیامبا اکام )ص( پس ا  مشورت بررا اصررحاب، خررو  1کند.

(. امیاالمررلامنین 44، ص12ق: ج1409)حا  رراملی،    2فامودیم نهایی را اتخاذ میتصم

 باو اما فامود: مبا توست که به من مشورت دهی؛ پس هنگامی که با )ع( نیز به ابن

 (. 45)همان: ص 3نظا تو مخالفت کادم، ا  من اطا ت کنا

 ران . ماهیت نهادهای شورایی در جمهوری اسلامی ای3.3

ر جمهوری اسلامی ایاان، در قالب ایجاد نهادهای شررورایی، نهادینرره مشورت د   

انررد. در رسمیت یافته 4موجب اصل هفتم قانون اساسیشد  است.  مد  این نهادها به

ها صررادر توان حکم واحدی را باای تمامی آنخصوص ماهیت نهادهای مذکور، نمی

 .مطالعه قاار دادها را مورد کاد و باید به تفکیک، آن

گررذاری را بررا  هررد  دارد مجلس شورای اسلامی که دو وظیفه نظارت و قانون   

گیا در کشور است کرره تصررمیمات (، یک نهاد تصمیم132، ص2: ج1393)هاشمی،  

گیایا و کنررد. در اینجررا لا م اسررت برره تفرراوت میرران متصررمیمالاجاا اتخرراذ میلا م

 نوان دین معناست که شورا بررهگیای، بر تصمیمسا یا اشار  داشت. شورا دمتصمیم

های یررک دار مسئولیتیک مقام صادرکنند  دستور، جایگزین مدیایت فادى و  هد 

 نوان با وى مدیایت، سا ی، در جایی است که شورا بهفاد شود. شورای در تصمیم

ی، ها و ارشررادکنند  یررک مرردیا باشررد ) میررد  نجررانمغز متفکا، تولیدکنند  اندیشرره

 

سور  مبارکه احزاب قابل استنباط است: موَ مَا کَانَ لِمُلامِْنٍ وَ لاَ مُلامْنِةٍَ إِذاَ قَضرَى اللهرهُ وَ رَسرُولهُُ  36یه . این معنا ا  آ1

 هُ فَقدَْ ضلَه ضَلالَاً مبُیِناًا.أمَْااً أَنْ یَکُونَ لهَُمُ الْخیَِاَةُ مِنْ أمَْاهِِمْ وَ مَنْ یعَْصِ اللههَ وَ رَسُولَ

 ولَ اللههِ ص کَانَ یَستَْشیِاُ أصَْحَابهَُ ثُمه یعَْزمُِ  َلَى مَا یُاِیدُا.. مإِنه رَس2ُ

 . م َلیَْکَ أَنْ تُشیِاَ  َلَیه فَإِذاَ خَالَفتُْکَ فَأطَعِنِْیا.3

، اسرلامی  شرورای  شروراها، مجلرس  "الامرا  فری  رهمشراو"و    "بینهم  شوری  و اماهم":  کایم  دستور قاآن  . مطبق 4

امور کشورند. موارد،   و ادار   گیایتصمیم  ، روستا و نظایا اینها ا  ارکان، بخش، شها، محل، شهاستاناستان  یشورا

 ا.کندمی  معیّن ا  آن ناشی  و قوانین قانون شوراها را این و وظایف  و حدود اختیارات  طا  تشکیل
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(. یکرری ا  مبررانی صررلاحیت مجلررس شررورای اسررلامی در 223، ص1ق: ج1421

گیای در موضو ات مختلف، این است که مجلس مررذکور، نماینررد   رراف و تصمیم

همین دلیل باید گفررت کرره صالح باای تعیین مصادیق و موضو ات احکام است و به

اد کارشناسرری ایررن نهرر حاکم اسلامی نیز در این دسته ا  امور، ملزم به تبعیت ا  نظررا  

 1(.322: 1384شورایی است )سند، 

ها اشار  شد  و وظایف آنها قانون اساسی به آن  100شوراهای محلی که در اصل  

 مدتاً به طور مشخص در قررانون تشررکیلات شرروراهای اسررلامی کشرروری مصرروب 

سررا ی و بعضرراً هررایی غالبرراً ا  جررنس تصمیمذکررا شررد  اسررت، فعالیت 1/9/1361

 یای دارند.گ تصمیم

قانون اساسی برره رسررمیت شررناخته شررد ،   112شورایی دیگای که در اصل  نهاد  

سا ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. باخی وظایف این نهاد، ا  جنس تصمیم

)تنها مشاور  دادن به رهبای و اتخاذ تصمیم مقتضی توسط شخص رهبررا( و باخرری 

 مجلررس  بهمصو  که  مواردی  در  مصلحت  گیای )تشخیصوظایف آن ا  جنس تصمیم

بدانررد و   اساسرری  یررا قررانون  شرراع  مرروا ین  خلاف  نگهبان  را شورای  اسلامی  شورای

 نکند( است. را تأمین نگهبان نظا شورای نظام مصلحت با در نظا گافتن مجلس

قانون اساسی ایجاد شد  است نیز   176موجب اصل شورای  الی امنیت ملی که به

 رود. ا  آنجررا کرره مصرروباتشمار مرریی اسلامی ایاان بهنهاد شورایی در جمهوریک  

، باید آن را یک نهاد مشررورتی اجااست قابل رهبای ا  تأیید مقام  مذکور پس  شورای

 سا  قلمداد کاد.تصمیم

 

ی در تقنین، اخرتلاف نظاهرایی وجرود دارد. در ایرن . البته در خصوص قلماوی صلاحیت مجلس شورای اسلام1

(، قلماو و فاایند تبدیل شایعت به قانون؛ با مطالعه موردی نظام حقروقی 1397 مینه، ر.ک: میالوحی، سید محمد )

 وق دانشگا  امام صادق )ع(.ارشد، دانشکد  معارف اسلامی و حق نامه کارشناسیایاان، پایان
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با بارسی باخی نهادهای  مد  شورایی در جمهوری اسلامی ایاان، روشررن شررد 

نوان ممدیایت شوراییا ا  آن یاد کاد، متفاوت  توان بهآنچه که میکه این شوراها، با 

سررا ی دارنررد و گیای یررا تصمیمهایی در  مینه تصررمیمهستند. این نهادها صلاحیت

انجام امور اجاایی در راستای اجاای مصوبات این شوراها، حسررب مررورد بررا  هررد  

نها نمونه، شورای شها، ت شخصی است که مسئولیت قانونی آن را با  هد  دارد. باای

کند و شهادار است که در قالب مدیایت فادی، امور شها را به شهادار را انتخاب می

تواند با هد  یک شررورا اندیشی میگذاری و مصلحترساند. بنابااین قا د سامان می

صررورت متماکررز در دسررت یررک فرراد قرراار گیرراد باشد اما مدیایت اجاایی بایررد به

 (. 1377ای، )خامنه

 نتیجه

های لامی، حکومتی است که ساختارها و نهادهای آن باآمد  ا  آمو  حکومت اس

شایعت اسلام باشد. این شررایعت جررامع و جاودانرره، در خصرروص ادار  فررادی یررا 

شورایی نهادهای حکومتی نیز اظهار نظا کاد  است. باخرری بررا تکیرره بررا ادلرره لررزوم 

  ایررن نهادهررا برره جرروا  یررا وجرروب ادارمااجعه به مشورت در تمررامی امررور، قائررل  

ای که در ردّ اسررتدلال ایشرران اقامرره صورت شورایی هستند. لیکن با  نایت به ادلهبه

رسد مدیایت نهادهای اجاایی بایررد شود و همچنین ادله نقلی و  قلی، به نظا میمی

دو  در یک شخص واحد متماکز باشد. باخی ا  این ادله  بارتند ا  روایاتی که وجود

دهند حضاات معصومین کنند؛ روایاتی که نشان می مان را نفی میامام ناطق در یک  

دادند؛ همچنررین  نوان رییس در اما واحدی قاار نمی)ع( در  مان واحد، دو نفا را به

صورت شورایی ادار  نفامودند. آنچه با گا  جامعه را بهسیا   ملی ایشان )ع( که هیچ

توان دریافررت، ایررن اسررت کرره شورت میکنند  به میات تشویقاستناد به آیات و روا

فادی که  مام ادار  نهادی در حکومت اسلامی را با  هد  دارد، موظف است کرره در 
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گررادان نباشررد و برره طررور رأی، ا  مشورت با دیگاان رویجهت دوری ا  استبداد به

امور به مشورت روی کامل، آن را کنار نگذارد؛ نه اینکه واجب باشد در انجام تمامی  

اورد و نه اینکه نهادهای مذکور به نحو شورایی ادار  شوند. بارسی ماهوی نهادهای بی

شررود کرره نهادهررای شورایی در جمهوری اسلامی ایاان نیز به این نتیجه رهنمررون می

هررا را نررو ی سا ی دارند و نباید آنگیای یا تصمیمهایی در تصمیممذکور، صلاحیت

 مداد کاد.یا در امور اجاایی قلممدیایت شورای
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 العلم.

(، نظام حکومت در اسلام، قم: مکتبة ا مررام الصررادق 1357روحانی، محمدصادق ) 
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 ق(، الأمالی، قم: دار الثقافة.1414طوسى، محمدبن الحسن، ) 
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، قررم: 38(، الصحیح من سیاة ا مام  لی )ع(، ج1389 املی، سید جعفا ماتضی، ) 

 أیام.

کیک قوا ای اندیشه تف(، مبارسی مقایسه1391 زیزی، سید مجتبی و میلاد قطبی، ) 

ین )ع(ا، مطالعات حقوقی دولررت اسررلامی، سررال با هنجارهای حکومتی امیاالملامن

 .2اول، شمار   

ق(، تنزیه الأنبیاء  لیهم السلام، قم: دار الشایف 1377بن حسین، ) لم الهدى،  لى  

 الاضی.

، تهرراان: امیاکبیررا، چرراپ 3و1ق(، فقه سیاسی، ج1421 لی، ) مید  نجانی،  باو 

 چهارم.

هررایی ا  ان: ماکررز فاهنگرری درو، تهررا7و2(، تفسیا نور، ج1383تی، محسن )قاائ 

 قاآن، چاپ یا دهم.

 ، قم: دار الکتاب، چاپ سوم.2ق(، تفسیا القمی، ج1404بن ابااهیم، )قمى،  لى  

(، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایاان، تهاان: بسرریج 1394کعبی،  باو، ) 

 دانشجویی دانشگا  امام صادق )ع(.

، تهاان: دارالکتب الاسلامیة، چاپ 1، جق(، الکافی 1407کلینی، محمدبن یعقوب، ) 

 چهارم.

فاوشرری  لمیرره ، قررم: کتاب1ق(، قرروانین الأصررول، ج1378گیلانرری، ابوالقاسررم، ) 

 اسلامیه.

ق(، شرراح الکررافی ر الأصررول و الاوضررة، 1382بن احمد، )ما ندرانى، محمدصالح 

 تهاان: المکتبة ا سلامیة.

، 69و    44و    32و    25الأنوار، ج  ق(، بحار  1403ى، محمدباقابن محمدتقى، )مجلس 

 بیاوت: دار إحیاء التااث العابی، چاپ دوم.

ق(، مرراآة العقررول فرری شرراح أخبررار آل 1404ررررررررررررررررررررررررررررررر، ) 

 ، تهاان: دار الکتب ا سلامیة، چاپ دوم.5الاسول، ج

ماکررز ، تهرراان: 6، جفی کلمات القاآن الکایم  ق(، التحقیق1402)  مصطفوى، حسن 

 .الکتاب للتاجمة و النشا



 « 169» ی حکومت اسلام ینهادها  ییشورا اداره  یسنجامکان 

 ق(، الفصول المختارة، قم: کنگا  شیب مفید.1413مفید، محمدبن محمد، ) 

، تهرراان: دار الکتررب 20و13و3(، تفسرریا نمونرره، ج1374مکارم شرریاا ی، ناصررا، ) 

 ا سلامیه.

دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة ق(،  1409 لی )آبادی(، حسینمنتظای )نجف 

 ، قم: نشا تفکا، چاپ دوم.2ة، جالاسلامی

، ق(، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیرره1422موسوی خلخالى، سید محمدمهدى ) 

 ، قم: دفتا انتشارات اسلامى.تاجمه جعفا الهادى

، 1، جا سررلامیةق(، الولایة ا لهیة ا سلامیة أو الحکومة  1425ملامن قمی، محمد ) 

 قم: دفتا انتشارات اسلامى.

(، مولایت و قدرت حاکم اسلامیا، اندیشرره حررو  ، شررمار  1378اکبا )ی نوایی،  ل 

17. 

ق(، مسررتدرک الوسررائل و مسررتنبط المسررائل، 1408بن محمرردتقى، )نورى، حسین 

 ، قم: ملاسسة آل البیت )ع(.11ج

اوت: ملاسسة الأ لمى، چرراپ ، بی3ق(، المغا ی، ج1409الواقدی، محمدبن  ما، ) 

 سوم.

، تهرراان: 2(، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایاان، ج1393هاشمی، سید محمد، ) 

 .25میزان، چاپ 

ق(، منهاج الباا ة فرری شرراح نهررج البلاغررة، 1400الله، )هاشمى خویی، میا ا حبیب 

 اى، تهاان: مکتبة ا سررلامیة، اد  آملى و محمدباقا کما ، تاجمه حسن حسن21ج

 چاپ چهارم.

  ، قم: الهادى.2بن قیس الهلالی، جق(، کتاب سلیم1405بن قیس، )هلالى، سلیم 
  


